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چکیده|کوچـه در بافـت تاریخـی شـهر ایرانی- اسلامی تنها معبر و گـذری برای حرکـت و جابه‌جایی بین 
محلات در شـهر نیسـت بلکـه اندامی اسـت کـه در کنـار فراهـم‌آوردن امکان حرکـت، فضایی بـرای مکث، 
تعامـل، گفتگـو و مواجهۀ انسـانی اسـت و قادر اسـت به‌دلیل حضـور انسـان و قابلیـت ادارک او، دارای معانی 
مختلفـی نیـز باشـد. بـا درنظرگرفتـن کوچـه به‌عنوان یک منظـر، ایـن پژوهش بر آن اسـت با بسـط ادبیات 
مرتبـط بـا مفهـوم کوچه، عناصر تشـکیل‌دهندۀ کلیـت منظر کوچـه را در بافت تاریخی شـهر یـزد به‌عنوان 
ه�دف اصل�ی خود بازشناس�ی کند. س�ؤال اصلی این پژوهش عبارت اس�ت از عناصر و مؤلفه‌‌هـای پدیدآورندۀ 
کلیـت کوچـه در بافـت تاریخـی یـزد، در کنـار نمود کالبـدی و فیزیکی خـود، چه ابعـاد معنایـی و ذهنی را 
نیـز شـامل می‌‌شـوند؟ روش انجـام ایـن پژوهش متشـکل از دو بخش اسـت. در بخش نخسـت تلاش شـده 
اسـت کـه عناصـر منظرین کوچـه از طریق بازدید میدانـی و با اسـتفاده از تکنیک‌‌های مشـاهده و روش‌‌های 
جمـع‌آوری داده از قبیـل عکاسـی، کروکـی و فیلمبرداری بازشناسـایی شـوند. در بخش دوم نیـز، این عناصر 
به‌صـورت جداگانـه با هدف شـناخت ابعـاد عینی-ذهنی آن‌‌ها به‌وسـیلۀ روش کتابخانه‌‌ای و اسـتفاده از منابع 
نوشـتاری ماننـد کتـب و مقـالات مطالعـه شـدند. یافته‌‌هـای این پژوهـش نشـان داد، منظر کوچـه در بافت 
تاریخی یزد متشک�ل از معبر، دربند، س�اباط، جداره، پیرنش�ین و درخت و گیاه اس�ت که این عناصر در کنار 
نمـود کالبـدی، دارای کارکردهـای مخصـوص و بار معنایـی ویژه‌‌ای نیز در بافت تاریخی شـهر یزد‌‌ هسـتند. 

واژگان کلیدی| منظر، منظر شهری، کوچه، عناصر منظرین، بافت تاریخی یزد.

09163346376 ,amin.maghsudi@ut.ac.ir :نویسندۀ مسئول **

مقدمـه| کوچـه در شـهر ایرانی-اسلامی مفهومی کلیدی اسـت که 
نقشـی بسیار برجسـته را ایفا می‌‌کند. این اندام در بافت سنتی شهرها 
ایرانـی تنهـا به‌مثابـۀ یک گذر یـا معبر عمل نمی‌‌کند بلکـه به فضایی 
چندبعـدی اسـت کـه کارکردهای چندگانه را برای سـاکنان شـهر به 
ارمغـان مـی‌‌آورد (Shabani & Mansouri, 2021). کوچـه به‌عنـوان 
یـک معبـر یـا گـذرگاه مهمتريـن فضـاى جمعـى اسـت كـه نقـش 
اساسـی در ایجـاد خاطـرۀ مشـترک، هویـت جمعی و تحقـق جامعۀ 
 .(Mansouri, 2013) همسـایگان در محلات ایرانـی بـر عهـده دارد
ایـن فضـا، همزمان قلمـروی خصوصی و عمومـی بـوده و در برقراری 

ارتباطـات اجتماعی و حفظ حریم شـخصی و خصوصـی ایفاگر نقش 
اسـت. کوچه‌‌هـا در الگوهـای شـهر ایرانـی پـس از اسلام عمومـاً بـا 
مفاهیمـی نظیـر محرمیت، همسـایگی و مشـارکت اجتماعـی همراه 
بوده‌‌انـد و شـکل‌گیری آن‌‌هـا علاوه‌بر مباحث اقلیمی و شـهری متأثر 
از فرهنـگ و نیازهـای اجتماعی شـهروندان نیـز بوده اسـت؛ ازاین‌رو، 
کوچـه‌ در بافت‌های سـنتی شـهر ایرانـی، نه‌تنها یک عنصـر کالبدی، 
بلکـه یـک عنصـر معنایـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـوده اسـت که در 
آن، نیازهـای فـردی و جمعـی به‌طـور همزمان پاسـخ داده می‌شـدند 
Shabani & Mansouri, 2021). بـا توجـه بـه ایـن ویژگی‌‌ها، می‌‌توان 
ایـن گونـه بیـان نمود کـه کوچـه در بافت تاریخـی شـهرهای ایرانی، 
می‌‌توانـد به‌مثابـۀ یک پدیـده منظرین مـورد توجه قرار گیـرد. منظر 
مفهومـی اسـت که به محیطی انسـانی اشـاره دارد کـه در آن‌‌ عینیت 
فضـا در نتیجـه ترکیـب بـا ذهنیـت ناشـی شـده از آن در طـی یـک 
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فراینـد ادراکی سـیال و پیوسـته، بـه گونه‌‌ای از مکان تبدیل می‌‌شـود 
کـه دیگـر تنهـا واجد ابعـاد فیزیکی و کالبدی نیسـت بلکه به‌واسـطۀ 
خوانـش انسـانی از آن، به‌طـور همزمـان ابعـاد ذهنـی را نیـز شـامل 
می‌‌شـود کـه ایـن ذهنیـت اساسـاً در پیونـد بـا عینیت محیط اسـت 
و به‌نحـوی کـه تفکیـک و جدایـی بیـن دو بعد تشـکیل‌دهنده منظر 

 .(Atashinbar, 2009) اساسـاً امکان پذیـر نمی‌‌باشـد
کوچـه به‌عنـوان یک منظـر، متشـکل از مجموعه‌‌ ای از عناصر اسـت 
کـه در کنـار یکدیگـر کلیـت منظریـن آن را پدیـد می‌‌آورنـد. در 
واقـع ایـن عناصر علاوه‌بـر نمـود فیزیکـی، دربردارنـده و تولیدکنندۀ 
مجموعـه‌‌ای از ابعـاد معنایـی و ذهنی‌‌اند کـه در یک فراینـد تاریخی، 
به‌واسـطۀ مواجهـۀ انسـان بـا آن‌‌هـا و در راسـتای عوامـل طبیعـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و اقلیمـی و ... به وجـود آمده‌‌اند. این 
پژوهـش، بـا درنظرگرفتـن کوچه به‌مثابـۀ یک نمونۀ منظریـن، بر آن 
اسـت تـا عناصـر و مؤلفه‌‌هـای تشـکیل‌دهندۀ منظـر آن را مطالعـه و 
بررسـی کنـد، تـا از ایـن طریق ضمن بسـط و توسـعۀ مفهـوم آن در 
ادبیـات منظـر، شـناختی کل‌نگـر از کوچـه و عناصـر منظریـن آن را 
ارائـه کنـد. بـرای این منظور، ایـن پژوهش بر بافت تاریخی شـهر یزد 
به‌عنـوان یکـی از نمونه‌‌های برجسـتۀ شـهر ایرانی-اسلامی متمرکز 
شـده اسـت. شـهر یـزد یکـی از قدیمی‌تریـن و منحصربـه فردتریـن 
شـهرهای ایـران اسـت کـه به‌دلیـل ویژگی‌هـای خـاص معمـاری و 
بافت تاریخی خود عنوان نخسـتین شـهر تاریخی ایرانی در فهرسـت 
میـراث جهانـی یوسـنکو بـه ثبـت رسـیده اسـت. ایـن شـهر شـامل 
الگوهـای چشـم‌گیری از انـدام کوچه در شـهر ایرانی-اسلامی اسـت 
کـه می‌‌تواننـد در راسـتای فرایند مطالعاتـی این پژوهـش و به‌منظور 

شـناخت عناصـر منظرین کوچه بررسـی شـوند.

هدف و سؤال پژوهش
‌‌بنابـر آنچـه که گفته شـد، این پژوهش بر آن اسـت تا با بسـط مفهوم 
کوچـه در شـهر ایرانی-اسلامی به‌عنـوان یـک منظـر، بـا مطالعه‌‌ای 
کل‌نگـر، عناصر و مؤلفه‌‌های عینی-ذهنی تشـکیل‌دهندۀ منظر آن را 
بازشناسـایی کند تا از این طریق ضمن مشـارکت در گسترش ادبیات 
مرتبـط در بدنـۀ پژوهشـی مرتبـط، عناصر ارزشـمند تشـکیل‌دهندۀ 
ایـن عنصـر شـهری را به‌عنـوان یـک کل در بافت تاریخی شـهرهای 
ایرانـی را معرفـی و برجسـته کند. در این راسـتا، سـؤال اصلی که این 
پژوهـش تلاش می‌‌کند در فراینـد مطالعاتی خود به آن پاسـخ دهد، 
عبـارت اسـت از عناصـر و مؤلفه‌‌هـای پدیدآورنـدۀ کلیـت کوچـه، در 
کنـار نمـود کالبدی و فیزیکی خـود، چه ابعاد معنایـی و ذهنی را نیز 
شـامل می‌‌شـوند و ایـن ابعـاد در کنار یکدیگـر، چگونـه ادارک منظر 

کوچـه را شـکل می‌‌دهند؟

پیشینۀ پژوهش
کوچـه در شـهرهای تاریخـی ایرانـی به‌واسـطۀ جنبه‌هـای ارزشـمند 
آن، همـواره یکـی از موضوعـات مـورد علاقـه محققـان ایرانـی بـوده 

اسـت. منصـوری (Mansouri, 2021) در مقالـه‌‌ای ضمـن معرفـی 
کوچـه به‌مثابـۀ یـک منظر، تلاش کرد تـا با متمایزکردن معبـر با آن، 
ابعـاد معنایـی و ذهنـی مرتبط با منظـر کوچه را با رویکـردی کل‌نگر 
واکاوی کنـد. منصـوری (Mansouri, 2013) در مقاله‌‌ای دیگر، ضمن 
معرفـی سـازمان فضایـی در شـهر اسلامی ایـران، کوچـه را به‌عنوان 
یکـی از عناصـر اصلـی شـکل‌گیری سـاختار فضایـی در ایـن الگـوی 
شهرسـازی ارزشـمند، برجسـته کـرد. در پژوهشـی دیگر شـعبانی و 
منصـوری (Shabani & Mansouri, 2021)، مفهـوم قلمـرو در کوچه، 
چگونگـی شـکل‌گیری و عناصـر و اجـزای اثرگـذار بـر آن را بررسـی 
و مطالعـه کردنـد. شـعبانی و همـکاران (Shabani et al., 2024)  در 
در کوچـه،  قلمـرو  مفهـوم  بـر  تأکیـد مجـدد  بـا  دیگـر،  مقالـه‌‌ای 
مؤلفه‌‌هـای کالبـدی و رفتـاری سـازندۀ قلمـرو در محلـۀ شـهرهای 
و  کلایـی  ملـک  عبـدی  گذاشـتند.  بحـث  بـه  را  ایرانـی  تاریخـی 
خـود  پژوهـش  در   ،(Abdi Malek Kalaei et al., 2021)همـکاران
تلاش کردنـد تنهـا مؤلفه‌هـای معنایـی مسـتتر در کوچه‌‌های شـهر 
ایرانی- اسلامی را از طریق مطالعه‌موردی بافت تاریخی شـهر سـاری 

کنند.  بازشناسـی 
ازطرف‌دیگـر، شـهر یـزد به‌واسـطۀ جنبه‌‌هـای برجسـتۀ معمـاری 
و شـهری توجـه بخـش دیگـری از پژوهشـگران را بـه خـود جلـب 
کـرده اسـت. دراین‌راسـتا، توسـلی )1368(، بـا بررسـی جنبه‌‌هـای 
ارزشـمند در بافـت تاریخـی شـهر یـزد، مجموعـه‌ای از اصـول و 
روش‌‌هـای طراحـی شـهری را بـرای مداخلـه ارائـه کـرد. در کتابـی 
دیگـر، خـادم‌زاده (Khademzade, 2009)، مفهـوم محله را در بافت 
تاریخـی یـزد بررسـی و ضمن بازشناسـی محلات تاریخـی، عناصر 
و اجـزای پدیدآورنـدۀ محله‌‌هـا نظیـر مرکـز و لبـه را مطالعـه کـرده 
اسـت. علـی مـدرس (Modarres, 2020) نیـز در پژوهـش خـود، 
ابعـاد معمارانۀ شـهر یـزد از بدو شـکل‌گیری و همچنیـن تحولات و 
دگرگونی آن را به‌واسـطۀ رخدادهای عصر مدرن از انقلاب مشـروطه 
تـا شـکل‌گیری جمهـوری اسلامی را واکاوی کـرده اسـت. عباسـی 
هرفتـه و طباطبائـی (Abbasi Harofteh & Tabatabaei, 2024) نیز 
بـا تأکیـد بـر ابعاد ارزشـمند کالبـد معمـاری در بافت تاریخی شـهر 
یـزد، راهکارهـای مطلـوب به‌منظور مداخلـه در بافت تاریخی شـهر 
یـزد بـه جهـت حفـظ و بقـای اصالـت آن را ارائـه کردنـد. عباسـی 
هرفتـه و صادقیـان (Abbasi Harofteh & Sadeghian, 2020) در 
مقالـه‌‌ای دیگـر بـا تمرکز بـر الگوهای کالبـدی همسـایگی در بافت 
تاریخـی یـزد، مجموعـه‌‌ای از اصول طراحی معمارانه و شـاخص‌‌های 
واحدهـا  ایـن  در  روابـط همسـایگی  ارزیابـی  به‌منظـور  را  کیفـی 
 ،(Yazdi et al., 2021) معرفـی کردنـد. همچنین یـزدی و همـکاران
در مقالـۀ خـود بـا مطالعـۀ خانه‌‌هـای قاجـاری در بافـت تاریخـی 
در  بومـی  خانه‌‌هـای  کالبـدی  اجـزای  بیـن  رابطـۀ  یـزد،  شـهر 
بهزادفـر  این‌‌هـا  علاوه‌بـر  کردنـد.  بررسـی  را  گرم‌وخشـک  اقلیـم 
 ،(Behzadfar & Nourmohammadzad, 2011)نورمحمـدزاد و 
در مقالـه‌‌ای بـا بهره‌گیـری از مفهـوم »سـاخت« مـدل مفهومـی را 
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به‌منظـور مطالعۀ ساخت‌شناسـی کالبدی در بافت تاریخی شـهر یزد 
کردند. بررسـی 

بـا بررسـی پژوهش‌‌هـای انجام‌شـده در بدنـۀ تحقیقاتـی مرتبـط بـا 
عنـوان ایـن مقالـه می‌‌تـوان بیـان کـرد کـه توجـه بـه جنبه‌‌هـای 
منظریـن کوچـه در بافـت تاریخـی شـهر یـزد و همچنین شناسـایی 
عناصـر تشـکیل‌دهندۀ منظـر آن کمتـر در ایـن پژوهش‌‌هـا مـورد 
توجـه بوده‌‌انـد، برهمین‌اسـاس نیـز، ایـن مقالـه می‌‌کوشـد تـا ضمن 
بسـط ادبیات پژوهشـی در زمینۀ مفاهیم کوچه و منظر، در راسـتای 

پاسـخ‌دهی بـه ایـن شـکاف تحقیقاتـی عمـل کند.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت در دسـتۀ پژوهش‌‌هـای کیفـی قـرار 
می‌گیـرد و روش انجـام آن به‌طـور کلـی شـامل دو مرحلـه اسـت. 
در مرحلـه نخسـت ایـن پژوهـش، تلاش شـد تـا عناصـر پدیدآورندۀ 
منظـر کوچـه در بافت تاریخی شـهر یزد شناسـایی شـوند. بـرای این 
منظـور، در بـازه زمانـی بیـن 31 اردیبهشـت تـا 3 خـرداد ماه سـال 
1403، بازدیدی میدانی از بافت تاریخی شـهر یزد توسـط نگارندگان 
مقالـه انجـام شـد. در طـی این بازدیـد، با اسـتفاده از روش مشـاهده 
و بـا بهره‌گیـری از ابزارهایـی نظیـر کروکی، عکاسـی و فیلم‌بـرداری، 
عناصـر پدیدآورنـدۀ منظر کوچه شناسـایی شـدند. در گام بعدی این 
مرحلـه، ایـن عناصـر، براسـاس نمـود )کیفیـت( و همچنیـن فراوانی 
آن‌‌ها )کمیت( در بافت تاریخی شـهر یزد بررسـی شـدند تا آن دسـته 
از عناصـری کـه نقـش پررنگی‌‌تـری را در شـکل‌گیری منظـر کوچـه‌‌ 
ایفـا می‌‌کننـد، بازشناسـایی شـوند. در مرحلـۀ دوم ایـن پژوهـش و 
پـس از شناسـایی عناصر تشـکیل‌دهندۀ منظر کوچـه، ابعاد منظرین 
هـر یـک از ایـن عناصـر به‌صـورت جداگانه مطالعه شـدند. بـرای این 
منظـور، در ایـن مرحلـه از فراینـد پژوهشـی بـا بهره‌گیـری از روش‌‌ 
کتابخانـه‌‌ای و همچنیـن رجـوع بـه منابعـی از قبیـل کتـاب و مقالـه 
تلاش شـد داده‌‌هـای مرتبـط بـا ایـن عناصر جمـع‌آوری شـوند. این 
داده در مرحلـۀ بعـدی و پـس از تلخیص‌شـدن، براسـاس اینکـه چـه 
ابعـاد عینـی و ذهنـی را در ارتبـاط بـا عناصـر منظریـن کوچه بحث 
می‌‌کننـد، تجزیـه و تحلیـل شـدند. در گام آخـر، پـس از طبقه‌بندی 
داده‌‌هـای تحلیل‌شـده، یافته‌‌هـای ایـن پژوهـش با اسـتفاده از شـیوۀ‌‌ 

توصیفـی عرضه شـدند. 

مبانی نظری پژوهش
مفهوم منظر• 

منظر قسـمتی از محیط اسـت که انسـان در آن سـاکن اسـت و 
 .(Maghsudi et al., 2020) به‌واسطۀ ادارکاتش، آن را درک می‌کند
منظـر تأثیـر زیـادی بـر کیفیـت زندگـی انسـانی دارد و با فهم 
او از الگوهـا و فرایندهـای سـازندۀ محیطـی و شـناخت زیبایـی 
به‌صـورت مسـتقیم مرتبـط اسـت (Atashinbar, 2009). بنابراین 
منظـر مفهومـی اسـت کـه به نوعـی از ارتباط انسـان بـا محیط 

اشـاره دارد که در طـی آن واقعیت برآمده از ترکیب یک عینیت 
بـا حالتـی کـه این عینیـت به‌مثابـۀ آن نمایـش داده می شـود، 
قابـل درک اسـت (Mansouri & Shafia, 2020). به‌واسـطۀ ایـن 
ارتبـاط انسـانی اسـت کـه محیـط بـه منظـر تبدیل می‌‌شـود و 
به‌عنـوان پدیـده‌‌ای مکان‌مند تفسـیر می‌شـود که نه‌تنهـا واجد 
ابعاد بیرونی اسـت بلکه دارای ابعاد ذهنی اسـت که در سـاختار 
ادارکـی مخاطـب آن، یعنـی انسـان مسـکون، شـکل می‌گیـرد 
(Hemmati & Saboonchi, 2021). ازایـن‌رو، منظـر را باید گونه‌ای 
از مکان دانسـت کـه دارای ابعاد و ویژگی‌‌های تمایزبخش اسـت 
(Maghsoudi et al., 2024). منظـر به‌عنـوان یـک مکان محصول 
تعامـل انسـان و محیـط در فضاهـای بیرونی و محصـول تجربۀ 
انسـان در فضـا و عرصـه‌ای میانـی، حد واسـط فضـای معماری 
و شـهری اسـت کـه در طـول تاریـخ، در نتیجۀ تعامل انسـان و 
محیـط، بـه دسـت جامعـه و در چارچـوب اقتضائـات طبیعی و 
تاریخـی، فرهنگـی، آیینی و اقتصـادی و ... به وجود آمده اسـت 

 .)1389 )منصوری، 
منظر شهری• 

منظر شـهر، گونـه‌ای از انواع منظر اسـت که براسـاس نظر جان 
ترنر، اساسـی‌ترین رکن شـهر اسـت و چیزی اسـت که انسان از 
 . (ibid.) شـهر به‌عنـوان یک محیـط ساخته‌شـده درک می‌‌کنـد
منظـر شـهر واقعیتی حاصل از درک مظاهـر گوناگون و ملموس 
شـهر اعـم از بناها، فضاهـا، فعالیت‌ها، صداها، بوهـا و .. در هنگام 
مواجهـۀ فـرد بـا پدیـدۀ شـهر اسـت )صالحی‌نیـا و نیرومنـد، 
1397(. بر همین اسـاس، منظر شـهری را می‌توان ادارک سیال 
شـهروندان از شهر دانست که با نمادها و مصادیق فیزیکی دارای 
جنبه‌‌هـای تاریخـی و نمایش‌دهنـدۀ حوادث اجتماعـی، مرتبط 
اسـت و سلسـله‌مراتب قلمروهـای ادراکـی فضـا را در ارتبـاط با 
زندگـی اجتماعـی، تاریخـی و کارکـرد شـهر منعکـس می‌‌کند. 
منظـر شـهری مفهومـی گسـترده‌تر از کالبـد فیزیکی را شـامل 
می‌‌شـود و تنهـا بر جنبـۀ قابل دیدن عناصر »کالبدی« در شـهر 
یا سیمای شـهر تأکید ندارد (Karimi et al., 2023). منظر شهری 
شـامل جنبه‌هـای فضایـی و ویژگی‌هـای مـکان شـهری اسـت 
)امین‌زاده، 1394( که از طریق تجربه و در تعامل میان انسـان و 
محیط آشـکار می‌شـوند و به‌مثابۀ پدیدۀ مشـترک میـان کالبد، 
 .(Majidi et al., 2019) رویدادها و ذهنیت سـاکنان بـروز می‌‌یابـد
بـه همیـن دلیـل، منظـر شـهری دارای دو وجه توأمـان عینی-

ذهنـی قابـل ادارک محیـط اسـت کـه محصـول تعامـل میـان 
اجـزای مشـتکلۀ آن اسـت (Karimi et al., 2023). اجـزای منظـر 
شـهری به‌واسـطۀ کیفیـت مکان‌بـودن منظـر و براسـاس مـدل 
مفهـوم مـکان ادوارد رلـف، می‌توانند به‌طور همزمان از سـه بعد 
کالبـد، کارکـرد )فعالیت( و معنا تشـکیل شـوند که ابعـاد کالبد 
و کارکـرد در حـوزۀ عینیـت و بعد معنا در حـوزۀ ذهنیت منظر 
شـهری قابـل بررسـی اسـت (Heidari et al., 2014) . ایـن سـه 



19 شمارۀ 19 زمستان  1403

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 5)19(، 16-25 / زمستان 1403

بعـد در عناصـر تشـکیل‌دهندۀ منظـر شـهری در هـم تنیده‌اند، 
به‌نحـوی کـه تفکیک‌کـردن آن‌‌ها از یکدیگـر اساسـاً امکان‌پذیر 
نیسـت. بـه عبارتی دیگر، انسـان در هر زمان، با حضور در شـهر 
و فضـای شـهر، بـا منظر شـهری که متشـکل از مجموعـه‌‌ای از 
عناصـر مواجـه می‌‌شـود، ایـن عناصـر هر یـک خـود تلفیقی از 
کالبـد و کارکـرد و همچنین شـناخت، ارزیابی، قضـاوت، معنا و 
در نهایـت ادارک مخاطب از آن اسـت. منظر شـهری با دارابودن 
دو وجـه »توأمـان« عینـی- ذهنـی، از طریـق خوانـش عناصـر 
کالبـدی در فضـای شـهر به‌وسـیلۀ حـواس انسـانی و براسـاس 
تجربیـات، احساسـات و دیدگاه‌‌هـای او در طـول زمـان کـه بـا 
تکـرار و ایجـاد خاطـرات، تأکیـد بـر فرهنـگ و تجارب انسـانی 

.(Karimi et al., 2023) معنـا می‌یابـد
کوچه به‌مثابۀ یک منظر شهری• 

از نظـر لغـوی، کوچـه از ترکیـب دو کلمـۀ »کوی« و »چه« تشـکیل 
شـده اسـت. کوی در زبان فارسـی به معنای محله، برزن یا قسـمتی 
از فضای شـهر اسـت، ازطرفی‌دیگر، »چه« نیز پسـوندی کوچک‌سـاز 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، کوچـه را می‌تـوان محلـه یـا بـرزن کوچک 
دانسـت. بـا درنظرگرفتـن این معنا، می‌تـوان بیان کرد که ایـن واژه از 
نظـر لغـوی، علاوه‌بـر مفهـوم حرکـت که در بسـتر کوچه قابـل درک 
اسـت، به‌طـور همزمـان به مفهوم مکث و توقف در این فضای شـهری 
اشـاره دارد (Shabani & Mansouri, 2021) . کوچه اساسـاً گونه‌‌ای از 
راه اسـت، بااین‌حـال، بنابر بار معنایـی نهفته در سـاختار واژگانی این 
کلمـه، نمی‌‌تـوان آن را تنهـا به‌مثابـۀ یـک مسـیر کـه دو نقطـه را به 
یکدیگـر متصـل می‌‌کند، مـورد توجه قـرار داد؛ به عبارتـی دیگر، این 
فضـای شـهری دارای جنبه‌‌هـای کیفـی و معنایی اسـت کـه آن را از 
مسـیر متمایـز می‌‌کنـد (Barati & Zarringhalam, 2013). کوچه در 
زبـان و فرهنـگ ایرانـی با صفات کیفی گوناگونی همراه شـده اسـت، 
به‌عنـوان مثـال، کوچـۀ آشـتی‌کنان، کوچۀ بن‌بسـت، کوچـۀ ناگذاره، 
کوچـه بـاغ، کوچه بـازار و .... در تمامی این ترکیب‌‌هـای زبانی، کوچه 
دارای کیفیتـی اسـت کـه بـه ماننـد خیابـان تنها بـر گـذر و حرکت 
تأکیـد نـدارد بلکـه نوعـی فعالیـت و کیفیت فضایـی را نیز بـه همراه 
دارد کـه برآمـده از تجـارب جمعـی و حافظـۀ تاریخی اجتماع اسـت 

.(ibid.)
کوچ�ه در شـهر ایران�ی، به‌مثابۀ مکان زندگـی جمعی اسـت. در واقع 
کوچه‌‌هـا از دیربـاز مکان‌‌هایـی بـرای تعاملات اجتماعـی بوده‌‌انـد. 
این عنصر شـهری بسـتری اسـت کـه مـردم در آن قادرنـد با یکدیگر 
ارتبـاط برقـرار کننـد، اطلاعات و اخبـار را ردوبدل کننـد و به یگدیگر 
کمـک کننـد؛ ایـن تعاملات اجتماعـی سـبب می‌‌شـود کـه کوچـه 
نقشـی اساسـی را در تولیـد و تقویـت حـس تعلـق بـه مـکان، حس 
همبسـتگی و ایجـاد یـک جامعـۀ محلـی قـوی داشـته باشـد. کوچه 
مهمتریـن انـدام ایجـاد محله و در سـطحی بالاتر ادارک شـهر اسـت، 
چـون فضایی اسـت که بسـیار تعاملات اجتماعی را ممکن می‌‌سـازد 
و ادراک‌ جمع�ی، روح مک�ان ب�ه وجود م�ی‌‌آورد )س�یدامیر منصوری، 

مصاحبۀ شـخصی، 18 آذر، 1403(. کوچه‌ها در شـهر ایرانی به‌عنوان 
رگ‌هـای حیاتـی شـهر، نقـش بسـیار مهمی را نیـز در حفـظ هویت 
شـهری ایفـا می‌کننـد. کوچه‌هـای یـک شـهر اغلـب حامـل تاریخ و 
خاطرات آن شـهر هسـتند که حکایت از گذشـته و تحولات یک شهر 
دارنـد؛ ازاین‌رو، آن‌ها فضایی بسـیار مهم و برجسـته بـرای تجربه‌‌های 
مشـترک و ایجاد خاطرۀ جمعی و همچنین تحقق جامعۀ همسـایگی 
اسـت (Mansouri, 2021). بنابرایـن حفـظ کوچـه‌‌ در بافـت تاریخی 
شـهرها امـری بسـیاری ضـروری و مهـم اسـت و می‌‌تـوان آن را بـه 

.(ibid.) معنـای حفـظ حافظـۀ تاریخی یک شـهر دانسـت
 ازطرف‌دیگ�ر، کوچـه فضایـی اسـت حرکت فـرد در سـازمان فضایی 
شـهر را امکان‌پذیـر می‌کنـد، حرکتـی از آسـتانۀ فضـای خصوصـی 
عرصه‌‌هـای  عمومی‌‌تریـن  تـا  و  می‌‌شـود  آغـاز  »در«  یعنـی  خانـه 
ایـن نقـش  ادامـه می‌‌یابـد.  بـازار و میـدان  فضـای شـهری نظیـر 
فضایـی در ایجـاد ارتبـاط بیـن عرصـۀ خصوصی تـا عرصـۀ عمومی، 
جایـگاه خاصـی را بـرای کوچـه در سـاختار محله اختصـاص می‌‌دهد 
(Shabani & Mansouri, 2021). در ایـن جایـگاه، کوچـه علاوه‌بـر 
فراهم‌کـردن دسترسـی و جابه‌جایـی افـراد، فضایی اسـت که بسـیار 
از رویدادهـا و تحـولات فرهنگـی و اجتماعـی نظیر مراسـمات آیینی، 
گردهمایی‌‌هـای مذهبـی، تجمـع افـراد یـا بازی‌‌هـای کودکانـه را نیز 
در خـود شـامل می‌‌شـود و بـه عنصر کلیـدی در شـکل‌گیری فرایند 
جهت‌دهـی، نظام مسـیریابی و خوانش فضای شـهری برای انسـان‌‌ها 
تبدیـل می‌‌شـود و شـکل‌گیری ارتبـاط هویتـی افـراد بـا محیـط را 
امـکان پذیـر می‌‌سـازد (.ibid). در نتیجـۀ این امـر، کوچه‌‌ها به عاملی 
بـرای یـادآوری آنچـه کـه در فضـای شـهری توسـط انسـان‌‌ها دیـده 
ی�ا تجرب�ه ش�ده اس�ت ب�دل می‌‌ش�وند (von Meiss, 2008). بنابراین 
کوچه‌‌هـا علاوه‌بـر آنکه عنصری کلیدی در اسـتخوان‌بندی و سـاختار 
محله‌‌ها محسـوب شـوند، نظم زیربنایی و ادراکی سـاکنان از سـاختار 

محلـه و شـهر را نیـز پدیـد می‌‌آورنـد )حبیبـی، 1382(.
بنابـر آنچـه کـه گفتـه شـد، کوچـه یـک منظـر اسـت که به‌واسـطۀ 
واقع‌شـدن در بسـتر شـهری می‌‌تواند به‌عنوان یک منظر شـهری نیز 
مـورد توجـه قـرار گیرد. ایـن منظر شـهری در گام نخسـت با عناصر 
کالبـدی پدیـد می‌‌آیـد و بـا کارکـرد، رویدادهـا و معانـی کـه می‌‌یابد 
به‌صورتـی خـاص ادارک می‌‌شـود و در ادامـه فهـم خاص سـاکنان از 
محلـه و شـهر را براسـاس خاطـرۀ جمعـی، تبـادل فرهنگـی، تعامـل 

اجتماعـی و رویدادپذیـری باعث می‌‌شـود. 

یافته‌‌های پژوهش
عناصر تشکیل‌دهندۀ منظر کوچه• 
معبر- 

معبـر در واقـع بخشـی از کوچه اسـت که امکان حرکـت و جابه‌جایی 
را فراهـم می‌‌کنـد. معابـر اساسـاً در بافـت تاریخـی شـهر یـزد بـه دو 
دسـته قابـل تقسـیم‌‌اند، معابـر فرعـی کـه در بسـتر کوچه‌‌هـا واقـع 
می‌‌شـوند کـه دارای عـرض بسـیار کمـی هسـتند و همچنیـن معابر 
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اصلـی کـه در دل گذرها واقع می‌‌شـوند.گذر در واقع شـاهراه ارتباطی 
بیـن بخش‌‌هـای مختلـف بافت تاریخی شـهر یزد اسـت کـه محلات 
و مراکـز مهـم شـهری را بـه هـم متصـل می‌‌کنـد و نقـش عمـده‌‌ای 
در حیـات شـهر و برقـراری ارتباطـات بر عهـده داشـتند. معبر کوچه 
نسـبت به معبر گـذر درجه عمومیت کمتـری دارد امـا به‌خودی‌خود 
عنصـری ارزشـمند در شـکل‌گیری قلمروهـای رفتـاری و کالبدی در 
سـاختار کوچـه اسـت. معبـر کوچـه به‌واسـطۀ محلات، حدودوثغور 
مالکیت‌‌هـا معمـولاً به شـکلی پر پیچ‌و‌خـم ظهور می‌‌یابنـد که همین 
امـر سـبب ازبین‌رفتـن یکنواختـی، متعاقبـاً افزایـش دعوت‌پذیری و 
جـذب و ترغیـب عابر برای حرکت در فضا و جسـتجو در آن می‌‌شـود 
کوچـه،  معبـر  ایـن،  بـر  اضافـه   .(Shabani & Mansouri, 2021)
به‌دلیـل سـاختار هندسـی ویـژه و ارگانیـک خـود، در نقـاط فراوانـی 
دارای فرورفتگی‌‌هـا یـا گشـایش‌‌هایی اسـت که فضایـی را برای مکث 
به‌صـورت گروهـی فراهم مـی‌‌آورد. ایـن عرصه‌‌های فضایـی در برخی 
از مـوارد، بـه مکان‌‌هایـی برای بازی کـودکان یا گفتگوی همسـایگان 
بـدل می‌‌شـوند کـه برای چنـد لحظـه‌‌ در آن توقف کننـد و به تعامل 

بـا یکدیگـر بپردازنـد (.ibid)  )تصویر 1(.
دربند- 

دربنـد در واقـع بخشـی از کوچـه اسـت، یـک بن‌بسـت نیمه‌عمومی 
پـر پیچ‌وخـم، کوتـاه، باریـک و در برخی از مـوارد دردار و سرپوشـیده 
کـه به چنـد خانـه منتهـی می‌‌شـود (Khademzade, 2009). دربند، 
در واقـع عرصـه‌‌ای مابیـن فضـای خصوصـی خانـه و عرصـۀ عمومی 
معبـر کوچـه اسـت. اگرچـه در گذشـته برخـی از دربندهـا دارای در 
بوده‌‌انـد که شـب‌‌ها بسـته می‌‌شـدند، بیشـتر آن‌‌هـا فاقد در هسـتند 
و صرفـاً به‌واسـطۀ ویژگی‌‌هـای معمـاری به‌گونـه‌‌ای بودنـد کـه افـراد 
غریبـه امـکان ورود بـه آن‌‌هـا را نداشـتند؛ علاوه‌بـر ایـن بـا توجـه به 
فضـای امـن و اختصاصی که ایجـاد می‌‌کردند، این امـکان را به وجود 
واقع‌شـده  بیـن خانه‌‌هـای  فعالیت‌‌هـای  از  می‌‌آوردنـد کـه بخشـی 
در آن و روابـط همسـایگی بیـن آن‌‌هـا در ایـن فضـا اتفـاق بیافتـد 
عرصـۀ  ایـن  واقـع  در   .(Abbasi Harofteh & Sadeghian, 2020)
دنـج و آرام بـه سـاکنان اجازه مـی‌‌داد تا بـدون مزاحمت افـراد غریبه 
در ایـن فضـای نیمه‌عمومـی گـرد هـم آینـد و با هـم ارتباط داشـته 
باشـند، ازایـن‌رو، ایـن عرصه‌‌هـا به‌نحـوی بخـش و امتـدادی از داخل 
خانه‌‌هـا بـوده و موجـب رابطـۀ بیشـتر، نزدیکـی و تعامل سـاکنان با 

علاوه‌بـر  دربند‌‌هـا   .(Khaksari et al., 2006) می‌‌شـوند  یکدیگـر 
مجموعۀ همسـایگی، مجموعه‌‌های فامیلی نیز بودند و معمولاً نسـبت 
خویشـاوندی بیـن سـاکنان خانه‌‌هایـی کـه در آن واقع بودنـد، برقرار 
بـوده اسـت و محورهایـی بودنـد که اعضـای فامیل و خانه‌‌هـای آن‌‌ها 
را گـرد هـم جمـع می‌کردنـد (Khademzade, 2009)؛ ازایـن‌رو، در 
بافـت تاریخی یـزد، دربنـد را می‌‌توان برجسـته‌ترین و شـاخص‌ترین 
 .(Abbasi Harofteh & Sadeghian, 2020) عنصر همسایگی دانسـت
دربنـد به‌دلیـل ویژگی‌‌های کالبـدی و امکانات کارکـردی خاص خود، 
به‌مثابـۀ یـک حریم در بافت تاریخی شـهر یزد عمل می‌‌کنـد و دارای 
خصوصیاتـی از قبیـل خلـوت، امنیت، انسـان واری، آسـایش اقلیمی 
اسـت کـه باعث شـکل‌گیری رابطه همسـایگی قوی و فضایـی دنج و 

.(ibid.) بـه دور از هیاهـو و دخالـت غریبه‌‌هـا می‌‌شـود
ساباط- 

سـاباط از نظـر لغـوی و براسـاس نظر پیرنیـا )1384( بـه مکانی برای 
آسـایش انسـانی در فضای شهری اشـاره دارد. سـاباط در واقع فضایی 
سرپوشـیده در کوچـه اسـت و می‌‌تواند با اسـتفاده از تیرهـای چوبی؛ 
به شـکلی مسـطح یا با اسـتفاده از قوس به شـکلی طاق‌دار پوشـیده 
شـود. معمـولاً اتاقـی از خانه‌‌های همجوار روی سـاباط واقع می‌‌شـود 
کـه دارای یـک یـا دو بازشـو بوده‌‌انـد و از چشـم‌اندازی مناسـب بـه 
کوچـه بهـره می‌‌برده‌انـد )همـان(. سـاباط علاوه‌بـر کارکـرد فیزیکـی 
خـود در ایجاد سـایه، فراهم‌کـردن فضایی برای تعدیل نور خورشـید، 
امـکان مکـث در کوچـه و همچنیـن تأمیـن ایسـتایی بخشـی از 
جداره‌‌هـای کوچـه، دربردارندۀ مجموعـه‌‌ای از کارکردهـای اجتماعی 
و شـهری نیـز بـوده اسـت. معمـولاً در محـل تقاطـع معابـر اصلـی و 
فرعـی در بافـت تاریخـی شـهر یـزد، یـک سـاباط احـداث شـده که 
همـراه بـا گشـایش فضایـی در نزدیکـی خـود، عنصـری نمادیـن در 
تعییـن حریم معابـر اصلی و فرعی و قلمـروی کوچه‌‌هاسـت. ازاین‌رو، 
سـاباط نقشـی اساسـی را در خوانایی بافـت تاریخی یـزد ایفا می‌‌کند 
)Shabani & Mansouri, 2021) . علاوه‌بـر ایـن، از نظـر اجتماعـی، 
فضـای زیـر سـاباط‌‌ها مکانـی بـرای تعامـل اجتماعـی و شـکل‌گیری 
فعالیت‌‌هـای متنـوع اسـت. در بافـت تاریخی شـهر یـزد، در برخی از 
سـاباط‌‌ها کـه در محـل تقاطـع معابر اصلـی و فرعـی قـرار گرفته‌‌اند، 
اجزایـی نظیر سـقاخانه، امام‌زاده و در مـواردی حتی چند دهنه دکان 
قابـل مشـاهده‌‌اند کـه به‌واسـطۀ آن‌‌ها، سـاباط به مکانی بـرای مکث، 
توقـف، تعامـل اجتماعی به همـراه انجام فعالیت‌‌هـای آیینی، مذهبی 

و اقتصـادی تبدیـل می‌‌شـود )تصویر 2(. 
دیوار و جداره- 

دیـوار در واقـع عامـل تمایـز بیـن فضـای عرصۀ عمومـی و خصوصی 
اسـت و عنصـری اسـت کـه به‌واسـطۀ آن کلیـت کوچـه نمـود پیـدا 
می‌‌کنـد. جـداره یا دیـوار عناصری‌‌اند کـه محدودۀ کوچـه )در مقطع 
عرضـی آن( و بدنـۀ آن را تعییـن می‌‌کننـد. مرزی اسـت مابین مکان 
خانـه، به‌عنـوان محـل امـن و آسـایش و کوچه به‌عنوان مـکان تعامل 
و زندگـی شـهری؛ ازایـن‌رو، بایـد آن را عامـل جدایی‌گزینـی ایـن دو 

یزد، فضایی دوگانه  تاریخی شهر  بافت  از معبر در کوچه‌های  نمایی  تصویر 1. 
جهت حرکت و مکث. عکس: فاطمه رضایی، 1403.
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دسـته فضـای متمایـز در بافـت تاریخی شـهر یـزد و عنصـر کلیدی 
در تعریـف لبـۀ کوچـه و مشـخص‌کردن قلمـروی آن محسـوب کرد 
(Mansouri, 2016). ارتفـاع دیوارهـا معمـولاً بسـتگی بـه ارتفاعـات 
طبقـات و فضـای بنای مجـاور کوچـه دارد، بااین‌حال، در بسـیاری از 
مـوارد، جداره‌‌هـا دارای ارتفاع زیادی‌‌اند که به‌واسـطۀ عرض کم معبر، 
علاوه‌بر ایجاد شـرایط اقلیمی و ایجـاد محیطی مطبوع در فصول گرم 
سـال، از نظـر بصری فضایی محصـور و تنگ را به وجـود می‌‌آورند که 
بـا برخـورداری از درجه‌‌ای از خلوت و امنیـت، عابر را به گذر و حرکت 
تشـویق می‌‌کنـد (Shabani & Mansouri, 2021). علاوه‌بـر این دیوار 
در بدنـۀ کوچـه نمـودی اسـت از تفکـر و عقایـد سـاکنان اسـت. در 
کوچه‌‌هـای بافـت تاریخـی شـهر یـزد، دیوارهـای تک رنـگ، کیفیت 
ویـژه‌‌ای بـا بافت محلات داده‌‌اند و سـبب می‌‌شـوند کـه کلیت محله، 
به‌مثابـۀ یـک تـودۀ واحـد از مـاده کـه به‌صورت یـک باره فـرم گرفته 
و شـکل یافتـه اسـت، درک شـود. ایـن دیوارهـا عموماً تـک مصالح و 
سـاده‌‌اند، عمومـاً خشـت و گل و برخلاف بدنه‌‌ سـاختمان‌‌های جدید 
نـه به‌صورتـی گوناگـون، بلکه یکنواخـت و هیاهو شـکل گرفته‌‌اند که 
به‌واسـطۀ اندیشـه‌‌های مبتنی‌بـر درون‌‌گرایـی در فرهنگ شـهروندان 
یـزدی و معمـاری بناهـای کوچـه، فاقـد هـر گونـه نمـود و بازتابی از 
 (Sartipi Isfahani, 2023) زندگـی صاحبان خانه در پس خـود اسـت

 .)3 )تصویر 
پیرنشین- 

پیرنشـین نوعـی از مبلمـان شـهری در کوچه اسـت و برای اشـاره به 
سـکوهای دو طـرف در ورودی برخـی از خانه‌‌هـا اسـتفاده می‌‌شـود. 
پیرنیـا )1384(، از اصطلاح »پاخـره« بـرای توصیـف دو سـکوی دو 
سـوی ورودی خانه‌‌هـای تاریخـی اسـتفاده می‌‌کند. این سـکو عموماً 
بـرای نشسـتن افـراد سـالخورده اسـتفاده می‌‌شـود، تـا از ایـن طریق 
اجتماع‌پذیـری کوچـه را از طریـق امـکان حضـور گروه‌‌هـای سـنی 
مختلـف امکان‌پذیر شـود؛ علاوه‌بر این، پیرنشـین بـرای مکث، توقف، 
رفـع خسـتگی و تعامـل بیـن سـاکنان محله و رهگـذران نیـز به کار 
مـی‌‌رود (Mahdavipour et al., 2013). ازطرف‌دیگـر، ایـن سـکوهای 
دوطرفـه جایـی بـرای نشسـتن فـردی اسـت که بـا صاحب‌خانـه کار 
داشـته و نیـاز به آمـدن به درون خانه را نداشـته، همانجا می‌نشسـته 
و بـا صاحب‌خانـه بـه گفتگـو و تعامـل می‌پرداختـه اسـت )پیرنیـا، 
پیرنشـین،  به‌واسـطۀ  کوچـه  گفـت،  می‌‌تـوان  بنابرایـن   .)1384
بـه فضـای شـهری بـدل می‌‌شـود کـه بـرای افـراد بـا توانایی‌‌هـای 
از  گروهـی  هیـچ  و  اسـت  بـوده  عرضـه  قابـل  و  مفیـد  گوناگـون، 
اسـتفاده‌کنندگان از دسترسـی و بهره‌گیـری از فضـای کوچه محروم 
نبوده‌‌اند (Hosseini & Norouzian Maleki, 2012) . بااین‌حال، اشاره 
بـه ایـن نکته ضروری اسـت کـه به نظر می‌‌رسـد اصطلاح پیرنشـین 
در دوره‌‌هـای تاریخـی گذشـته رایج نبوده اسـت چراکه براسـاس نظر 
جلالـی میلانی و همـکاران (Jalali-e Milani et al., 2023)، در ادبیات 
معمـاری گذشـته ایـن واژه چنان مرسـوم نبوده اسـت و علـت ایجاد 
آن بـه سـبب کثرت مواجهـه مردم با صحنۀ نشسـتن افـراد پیر روی 

افزایش  و  یزد  تاریخی شهر  بافت  ایجاد سایه‌روشن توسط ساباط در  تصویر 2. 
خوانایی شهری. عکس: صبا میرزاحسین،1403.

تصویر 3. یکنواختی و سادگی جداره‌های کوچه در بافت تاریخی شهر یزد. 
عکس: فاطمه رضایی، 1403.

سـکوهای دو سـمت ورودی بناهـای تاریخـی بـوده اسـت. براسـاس 
متـون تاریخـی، سـکوهای دو سـمت ورودی بناهـا، احتمـالاً معنایی 
دربردارنـدۀ جایـگاه نشسـتن رهگـذران، سـالخوردگان و ... شـامل 

می‌‌شـده اسـت (.ibid)  )تصویـر 4(.
درخت و گیاه- 

حضـور فضـای سـبز و گیاهـان در حیـاط مرکـزی خانه‌‌هـای بافـت 
تاریخـی شـهر یـزد، امری بسـیار مهـم اسـت. بااین‌حال، ایـن عناصر 
معمـولاً در فضـای کوچـه حضور کمرنگ‌‌تـری دارنـد. در واقع حضور 
گیاهـان در کوچـه عموماً به شـکل شـاخه‌‌های آویزان درختی اسـت 
کـه بـا عبـور از دیوارهـای خشـتی و کاهگلـی خانـۀ مجاور، خـود را 
در معـرض رهگـذران و افـراد حاضـر قـرار می‌‌دهنـد. ایـن درختـان 
به‌واسـطۀ سـایه‌افکنی و زیبایـی و لطافـت خـاص خـود، کیفیـت 
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منحصربه‌فـرد و حـس سـرزندگی را بـه فضـای کوچـه می‌‌بخشـند 
(Naghizadeh et al., 2012). علاوه‌بـر ایـن، درختـان نقـش مهمی را 
در تنظیـم شـرایط محیطـی در اقلیم گرم‌وخشـک و تأمین آسـایش 
اقلیمـی بر عهـده دارند. درختان و گیاهان سـبب کاهـش مؤثر تابش 
مسـتقیم اشـعه‌‌های خورشـید و بازتاب آن در فضای کوچه می‌‌شـوند 
و به‌واسـطۀ سـایه‌اندازی بـر کـف و جداره‌‌هـای کوچـه انعـکاس و 
بازتـاب تابـش خورشـید از ایـن سـطوح را کاهـش می‌‌دهنـد و درجۀ 
حـرارت را تعدیـل می‌‌کننـد، همچنیـن درختان و گیاهـان به کاهش 
گردوغبـار و وزش بـاد در کوچـه کمـک شـایانی می‌‌کننـد و سـبب 
 .(Afshari Basir et al., 2017) افزایـش رطوبـت محیطـی می‌‌شـوند
ازطرفی‌دیگـر، حضـور درختـان و گیاهـان در کوچـه، مفاهیم نمادین 
فرهنگی را نیز سـبب می‌‌شـود. نمود شـاخ و برگ درختان و گیاهان 
در کوچـه نشـانی از بخشـندگی و سـخاوتمندی سـاکنان خانـه بـه 
کوچـه، همسـایگان و رهگذران اسـت، به شـکلی که آنچـه در فضای 
داخـل زیبـا محسـوب می‌‌شـود به فضـای عمومی نیـز امتـداد یابد و 
بـا دیگران به اشـتراک گذاشـته شـود. ایـن امر به‌نحوی سـبب پیوند 
اجتماعـی بیـن همسـایگان و افراد محله می‌شـود و بـه تقویت حس 
مـکان منجـر می‌‌شـود. همچنیـن، شـاخه و بـرگ آویـزان درختـان، 
می‌‌توانـد نشـانی از توجـه بـه طبیعـت و وجـود حـس طبیعت‌گرایی 
در میان سـاکنان کوچه باشـد و معانی از برکت، رشـد و پیوستگی در 

فرهنـگ ایرانـی را نیـز ارائه کنـد )تصویر 5(.

بحث
کوچـه مصداقـی از یک منظر شـهری اسـت، زیرا پدیده‌‌ای اسـت که 
به‌صورت همزمان ابعاد عینی-ذهنی را شـامل می‌‌شـود. ازطرف‌دیگر، 
ایـن عنصـر به‌واسـطۀ منظربـودن خـود می‌‌توانـد نوعی از مـکان نیز 
باشـد. خـود کوچـه به‌عنـوان یـک کلیـت منظریـن و مکان‌منـد از 
مجموعـه‌‌ای از عناصر تشـکیل شـده اسـت کـه این عناصر براسـاس 
مـدل تحلیلـی رلـف در ارتباط با مطالعـۀ پدیده‌‌هـای مکان‌مند واجد 
دو جنبـۀ توأمـان عینی-ذهنی‌‌انـد. جنبـۀ عینـی ایـن عناصر شـامل 
ویژگی‌‌هـای کالبـدی و کارکـردی )یـا فعالیتـی( اسـت و همچنیـن 
جنبـۀ ذهنـی عناصـر نیز عمومـاً معانی ناشی‌شـده از آن‌‌ها به‌واسـطۀ 

تعاملات انسـانی در بسـتر فرهنگی-اجتماعی را شـامل می‌‌شـود.
به‌طـور کلـی، کوچـه در بافـت تاریخی شـهر یـزد متشـکل از عناصر 
معبـر، سـاباط، دربنـد، جـداره، پیرنشـین و گیاهـان و درخت اسـت. 
از نظـر کالبـدی، معبـر به‌واسـطۀ اقتضائـات مرتبـط بـا محدودیـت 
مالکیـت زمیـن‌‌ عمومـاً به‌صورتی پر پیچ‌وخم شـکل می‌یابـد. کارکرد 
معبـر دسترسـی و متصل‌کـردن کوچـه بـا دیگـر کوچه‌‌هـا، محلات 
و مراکـز شـهری اسـت، علاوه‌بـر ایـن کوچه‌‌هـا به‌واسـطۀ سـاختار 
هندسـی خـود دارای گشـایش‌‌هایی اسـت کـه فضاهایـی را بـرای 
گفتگـو، تعامـل و بـازی کـودکان نیز ارائـه می‌‌دهنـد. همچنین معبر 
به‌واسـطۀ کالبـد منحصربه‌فرد خـود معانی از قبیل جذابیـت، پویایی، 
سـرزندگی و دعوت‌کنندگـی را تولیـد می‌‌کنـد. دربنـد دیگـر عنصـر 

تصویر 4. پیر نشین به‌مثابۀ یک مبلمان شهری و افزایش حضورپذیری. 
عکس: فاطمه رضایی، 1403.

تشـکیل‌دهندۀ منظـر کوچـه، از نظـر کالبـدی اساسـاً بن‌بسـتی کم 
عـرض اسـت کـه کارکـرد مفصـل شـهری و پیـش ورودی واحدهای 
مسـکونی در کوچـه اسـت، بااین‌حال، به‌واسـطۀ نقش خـود با معانی 
از قبیـل امنیـت، خلوت، انسـان‌واری و آسـایش همراه اسـت. سـاباط 
یکـی از مهمتریـن عناصـر منظر کوچه، نیـز دارای کالبدی متشـکل 
از فضایـی سرپوشـیده در محـل تقاطع معابر اصلی و فرعی محسـوب 
می‌‌شـود کـه به‌مثابـۀ یـک نشـانۀ شـهری در خوانایـی فضـای شـهر 
عمـل می‌‌کنـد، علاوه‌بـر ایـن سـاباط به‌واسـطۀ سـایه‌اندازی و ایجـاد 
سایه‌وروشـن نقشـی کلیـدی را در کنتـرل تابش خورشـید در فضای 
کوچـه و ایجـاد فضایی مطلوب برای سـاکنان ایفـا می‌‌کند، همچنین 
سـاباط یکـی از مکان‌‌هـای اصلـی مکـث و توقـف در بافـت تاریخـی 
شـهر یـزد بـه شـمار مـی‌‌رود، به‌نحـوی کـه فعالیت‌‌هـای مختلفـی 
اجتماعـی، آیینـی و حتـی اقتصـادی را نیـز بـه خود جـذب می‌‌کند. 
سـاباط در بافـت تاریخی شـهر یـزد، به‌واسـطۀ کارکـرد و کالبد خود 
تولیدکننـدۀ معنایـی از قبیـل آشـنابودن، پنـاه، آرامـش، اشـتراک 
و سـکون اسـت. دیـواره و جـدارۀ عنصـر اصلـی تحدیدکننـدۀ فضای 
کوچـه اسـت و قلمـروی آن به‌واسـطۀ ایـن عنصـر تعییـن می‌‌شـود. 
دیوارهـا در فضـای کوچه معمولاً عناصری مرتفع با مصالحی سـاده و 
یکنواخـت از خشـت و کاهگل‌‌انـد و کمترین میزان تزئینـات را دارند. 
علاوه‌بـر کارکـرد لبـه، دیـوار به‌واسـطۀ سـایه‌اندازی خـود، کارکـرد 
اقلیمـی نیـز دارد و می‌‌توانـد معانـی ماننـد مرز بیـن بیـرون و درون، 
سـادگی، یکنواختـی و هماهنگـی و بی‌پیرایگـی را در منظـر کوچـه 
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تصویر 5. حضور شاخه و برگ درختان و گیاهان در کوچه و ایجاد پیوند بین درون و بیرون در بافت تاریخی شهر یزد. عکس: صبا میرزاحسین، 1402.

تولید کند. پیرنشـین، گونه‌‌ای از مبلمان شـهری در کوچه اسـت. این 
سـکوی دوطرفـه، دارای کارکـرد فضای مکث، نشسـتن، اسـتراحت و 
تعامل اجتماعی اسـت و به‌دلیل اشـاره به افراد کنهسـال در سـاختار 
واژگانـی خـود، می‌‌توانـد بـا معانی ماننـد حرمت، احتـرام و همچنین 
آسـایش و سـکون مورد توجه قـرار گیرد. درخت و گیـاه، تنها عناصر 
غیـر معماری‌‌انـد کـه در منظـر کوچـه ایفاگـر نقش‌‌انـد. ایـن عناصر 
معمـولاً در پـس جداره‌‌هـای خانه‌‌هـا قـرار می‌‌گیرنـد و به‌صـورت 
غیرمسـتقیم در ارتبـاط با منظـر آن واقع می‌‌شـوند. از نظر کارکردی، 
این عناصر تعدیل‌گر و کنترل‌کنندۀ شـرایط اقلیمی سـخت و خشـن 
در شـهر یزد محسـوب می‌‌شـوند. علاوه‌بر این به‌واسـطۀ حضور خود، 
کارکـردی زیبایی‌شناسـانه را نیـز در منظـر کوچـه دارنـد. درخـت و 
گیـاه اساسـاً در فرهنـگ ایرانـی عناصـری بـا بـار معنایـی قـوی بـه 
شـمار می‌‌رونـد، ازهمیـن‌رو، نیـز می‌‌تـوان آن‌‌هـا را با معانـی از قبیل 
بخشـندگی، سـخاوتمندی ساکنان نسـبت به کوچه، پیوستگی درون 
و بیـرون، طبیعت‌گرایـی، رشـد و برکـت مرتبط دانسـت )جـدول 1(. 
متاسـفانه در طـی دهه‌‌هـای گذشـته و در نتیجـۀ توسـعۀ شـهری 
معاصـر (Maghsoudi, 2019)، به‌دلیـل عـدم آگاهـی و توجه به ابعاد 
چندگانـه کالبـدی، کارکـردی و معنایی عناصر تشـکیل‌دهندۀ منظر 
کوچه، در برخی از موارد و در طی فرایند توسـعۀ شـهری و بازآفرینی 
بافت تاریخی شـهر یزد، عناصر پدیدآورندۀ آن در بافت تاریخی شـهر 
یـزد، دچـار تخریـب و نابـودی شـده‌اند که درنتیجـۀ این امـر، منظر 
کوچـه دسـتخوش تغییـرات اساسـی شـده اسـت. در واقـع، به‌دلیـل 

عـدم آگاهـی از کلیـت منظـر کوچـه و عـدم شناسـایی مؤلفه‌‌هـای 
تشـکیل‌دهندۀ آن، در طـی فراینـد توسـعۀ شـهری، بـا اقداماتـی از 
قبیـل تعریـض و خیابان‌کشـی، بسـیاری از عناصـر ارزشـمند منظـر 
کوچـه آسـیب‌‌های جـدی را تجربـه کرده‌اند. یکـی از معضلات اصلی 
کوچـه در بافـت تاریخـی شـهر یزد، عدم دسترسـی و امـکان حرکت 
خـودرو در آن اسـت. در واقـع، عـرض کـم و همچنین وجـود موانعی 
ماننـد سـاباط، باعـث شـده اسـت کـه خـودرو نتوانـد بـا سـهولت به 
حرکـت خـود ادامـه دهـد. برای حـل این معضـل، کوچه‌‌هـا از طریق 
تخریـب جـدارۀ بیرونـی خانه‌‌هـا به‌عنـوان لبـه و مـرز فضـای کوچه 
تعریـض شـده‌‌اند. در نتیجۀ ایـن اقـدام، علاوه‌بر جـداره، دیگر عناصر 
تشـکیل‌دهندۀ منظـر کوچه نیـز از نظـر کالبدی، آسـیب‌‌های جدی 
را تجربـه کرده‌انـد. بااین‌حـال، اشـاره به ایـن نکته ضروری اسـت که 
دامنـۀ ایـن آسـیب‌‌ها، تنهـا محـدود به ابعـاد کالبـدی منظـر کوچه 
نمی‌‌شـود بلکـه ابعـاد کارکـردی و معنایـی عناصـر آن را نیـز متأثـر 
کرده و سـبب شـده اسـت که کوچه با ازدسـت‌دادن کارکردهای خود 
به‌عنـوان فضای مکـث، گفتگو، تعامل، بـازی، اسـتراحت و ... با تأکید 
بـر نقـش حرکتـی آن، در برخـی از نقـاط تنهـا به‌مثابۀ یک مسـیر و 

گـذر بـرای حرکـت در بافـت تاریخی شـهر یزد، عمـل کند.

نتیجه‌گیری
ایـن پژوهـش بـا تأکید بر انـدام کوچه به‌عنـوان مصداقـی از منظر در 
بافـت تاریخی شـهرهای ایرانی-اسلامی تلاش کـرد از طریق مطالعۀ 
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ایـن انـدام در بافـت تاریخی شـهر یـزد، ضمن بسـط ادبیـات مرتبط 
بـا مطالعـۀ منظریـن کوچه، عناصـر تشـکیل‌دهندۀ منظـر کوچه در 
بافـت تاریخـی شـهر یـزد را شناسـایی و ابعـاد عینی-ذهنـی هر یک 
از ایـن عناصـر را مطالعه و بررسـی کند. عناصر اصلی تشـکیل‌دهندۀ 
منظـر کوچه که این پژوهش شناسـایی کرد عبارتنـد از معبر، دربند، 
سـاباط، جـداره، پیرنشـین و درخـت و گیاه. این عناصـر در کنار نمود 
کالبـدی منحصربه‌فـرد خـود در بافت تاریخی شـهر یـزد، دربردارندۀ 
کارکردهـای مختلفی‌‌انـد از قبیـل تأمین دسترسـی و حرکـت، ایجاد 
فضـای مکـث، تعامـل و گفتگـو، مفصـل بیـن واحدهای همسـایگی، 
زیبایـی.  و  اقلیمـی  شـرایط  کنتـرل  و  تعدیـل  خوانایـی،  افزایـش 

علاوه‌برایـن، عناصـر شناسایی‌شـده در ایـن پژوهـش، تولید‌کننـدۀ 
مجموعـۀ معانـی در ارتبـاط بـا کوچـه در بافـت تاریخی شـهر یزد به 
شـمار می‌‌رونـد. مهمتریـن ایـن معانـی عبارتنـد از دعوت‌کنندگـی، 
جذابیـت، پویایـی، امنیت، خلـوت، آسـایش؛ پناه، آشـنائیت، آرامش، 
اشـتراک، مرزمندی، سادگی، یکنواختی، هماهنگی، احترام و حرمت، 

بخشـندگی، سـخاوتمندی، پیوسـتگی، طبیعت‌گرایـی و برکت. 

عدم تعارض منافع
نویسـندگام اعلام می‌‌دارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش هیچ‌گونـه 

تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

ابعاد ذهنی ابعاد عینی عناصر 
تشکیل‌دهندۀ منظر 

معناکوچه کارکرد کالبد

دعوت‌کنندگی، جذابیت، پویایی و سرزندگی برقراری دسترسی و ارتباط، فضای مکث و 
تعامل اجتماعی

ساختاری ارگانیک و پر پیچ‌وخم، 
کم عرض و باریک

معبر

امنیت، خلوت، انسان‌واری، آسایش مفصل، هشتی، پیش‌ورودی واحدهای 
همسایگی
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تعیین قلمرو کوچه، کنترل اقلیمی بدنه مرتفع ساده با مصالح 
یکنواخت
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خشتی و کاهگلی

درخت و گیاه

جدول 1. عناصر تشکیل‌دهندۀ منظر کوچه در بافت تاریخی شهر یزد و ابعاد عینی-ذهنی مرتبط با آن‌‌ها. مأخذ: نگارندگان.

فهرست منابع
امین‌زاده، بهناز. )1394(. ارزش‌ها در طراحی منظر شهری؛ پایداری، زیبایی و وهویت. • 

دانشگاه تهران.
پیرنیا، محمدکریم. )1384(. آشنایی با معماری اسلامی ایران. سروش دانش.• 
توسلی، محمود. )1368(. طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد. مرکز مطالعات و • 

تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
حبیبی، محسن. )1382(. چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوان‌بندی محله. • 

  https://journals.ut.ac.ir/article_10657.html.39-32 ،13 ،هنرهای زیبا
صالحی‌نیا، مجید و نیرومند، مهدیه. )1397(. تبیین نقش مؤلفه‌های منظر حسی • 

مبتنی‌بر حواس در کیفیت ادارک حسی محیطی گذر ارگ جدید تبریز. مطالعات 
https://www.sid.ir/paper/523023/  .31-19  ،)31(8 ایرانی-اسلامی،  شهر 

 fa#downloadbottom
 •-30،)9(2 منظر،  شهری.  منظر  چیستی   .)1389( سیدامیر.  منصوری، 

 . https://www.manzar-sj.com/article_405.html?lang=fa-33
• Abbasi Harofteh, M., & Sadeghian, A. (2020). Spatial patterns of 
neighborhoods in the historic city of Yazd; Determinants, architectural 
solutions and principles of neighborhood architecture. Bagh-e Nazar, 16(80), 

5-16. https://doi.org/10.22034/bagh.2020.133330.3592
• Abbasi Harofteh, M., & Tabatabaei, S. M. A. (2024). Adobe architecture 
conservation guidelines (Focusing on Yazd Historic City). Yazd University.
• Abdi Malek Kalaei, R., Noortaghani, A., & Noortaghani, M. (2021). 
Recognition of the semantic components of the Iranian-Islamic city alleys; 
Case study: Historical context of Sari city. Iranian Islamic City Studies, 40(11), 
55-64. https://iic.ihss.ac.ir/en/Article/13538
• Afshari Basir, N., Habib, F., & Mofidi Shemirani, S. M. (2017). The role of 
natural elements in Yazd vernacular houses. International Journal of Urban 
and Rural Management, 16(46), 297-306. https://ijurm.imo.org.ir/article-1-
1530-fa.html
• Atashinbar, M. (2009). The continuity of identity in urban landscape. Bagh-e 
Nazar, 6(12), 45-56. https://www.bagh-sj.com/article_32.html
• Barati, N., & Zarringhalam, F. (2013). The study of the semantic field of 
connectional spaces from the perspective of a lingo-cultural world: Case study 
of Persian language. Bagh-e Nazar, 10(24), 105-116. https://www.bagh-sj.com/
article_2701.html



25 شمارۀ 19 زمستان  1403

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 5)19(، 16-25 / زمستان 1403

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism 
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله

مقصودی، امین؛ میرزاحســین، صبا؛ رضائی، فاطمه و جباری، ســهیلا . )1403(. بازشناســی عناصر تشــکیل‌دهندۀ 
منظر کوچه در بافت تاریخی شــهر یزد. گردشــگری فرهنگ، 5)19(،  25-16.

DOI: 10.22034/TOC.2025.497918.1179
URL: https://www.toc-sj.com/article_215090.html?lang=en

• Behzadfar, M., & Nourmohammadzad, H. (2011). Cognition of structure 
of Yazd city historic physic texture. Architecture and Urban Planning Journal, 
3(6), 71-87. https://www.sid.ir/paper/215835/en
• Heidari, A. A., Motalebi, G., & Nekoeimehr, F. (2014). Finding relationship 
between sense of place and place attachment in student dormitory. Journal 
of Fine Arts: Architecture & Urban Planning, 19(1), 15-22. https://doi.
org/10.22059/jfaup.2014.55372
• Hemmati, M., & Saboonchi, P. (2021). Perceiver, perceived, perceptual 
product (evaluating experts’ interpretations of the components of ‘landscape’ 
definition). MANZAR, the Scientific Journal of Landscape, 13(56), 14-29. 
https://doi.org/10.22034/manzar.2021.273356.2115
• Hosseini, S. B., & Norouzian Maleki, S. (2012). Inclusive access to residential 
environments. Soffeh, 21(2), 87-98. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100355.
html
• Jalali-e Milani, S., Nejadebrahimi, A., Beyti, H., & Vandshoari, A. (2023). 
Explaining the concept of architectural mentality through applying a 
hypothesis about emergence of the term, Pir-Neshin. Journal of Fine Arts: 
Architecture and Urban Planning, 28(2), 51-62. https://doi.org/10.22059/
jfaup.2023.344714.672777
• Karimi, M., Bemanian, M. R., Ansari, M., & Mansouri, S. A. (2023). 
Recognition of the components of the urban landscape visual system: Elements 
and values. MANZAR, the Scientific Journal of Landscape, 15(62), 72-85. 
https://doi.org/10.22034/manzar.2022.306979.2156
• Khademzade, M. H. (2009). Historical communities of Yazd. Sobhan-e Noor.
• Khaksari, A., Shakibamanesh, A., & Ghorbanian, M. (2006). Urban 
neighborhoods in Iran. Institute for Humanities and Cultural Studies.
• Maghsoudi, A. (2019). Modernist unilateralism and the urban development 
policies of contemporary Iran. MANZAR, the Scientific Journal of Landscape, 
11(48), 6-13. https://doi.org/10.22034/manzar.2019.192557.1977
• Maghsoudi, A., Mansouri, S. A., & Haghir, S. (2024). Territorial landscape: 
Explaining the relationship between the concept of territory and landscape. 
MANZAR, the Scientific Journal of Landscape, 16(68), 48-59. https://doi.
org/10.22034/manzar.2024.461220.2291
• Maghsudi, A., Sarajian Nami, M., Tavakkoli Farimani, M., Nazari, Z., Haj 
Abdolbaghi, F., Motemasek, F., & Mojtabavi, K. (2020). City image: a reflection 
of urban identity: An investigation about the relationship between urban image 
and identity in historic tissue of Gorgan. Journal of Art and Civilization of the 
Orient, 8(27), 67-76. https://doi.org/10.22034/jaco.2020.217716.1141
• Mahdavipour, H., Jafari, R., & Saadati, S. P. (2013). The role of “Jelo khan” 
in residential vernacular architecture of Iran. Journal of Housing and Rural 
Environment, 32(142), 3-18. https://jhre.ir/article-1-241-fa.html

• Majidi, M., Mansouri, S. A., Sabernejad, J., & Barati, N. (2019). The role of 
landscape approach in improving satisfaction with the urban environment. 
Bagh-e Nazar, 16(76), 45-56. https://doi.org/10.22034/bagh.2019.183817.4091
• Mansouri, S. (2016). Phenomenology of the surrounding wall in Persian 
garden. MANZAR, the Scientific Journal of Landscape, 7(33), 6-13. https://
www.manzar-sj.com/article_15311.html
• Mansouri, S. A. (2013). The spatial system in the Islamic city of Iran. Journal 
of Art and Civilization of the Orient, 1(1), 51-62. https://www.jaco-sj.com/
article_3691.html?lang=en
• Mansouri, S. A. (2021). Alley as a “landscape”. MANZAR, the Scientific Journal 
of Landscape, 13(57), 3-3. https://doi.org/10.22034/manzar.2021.142131
• Mansouri, S. A. (2013). The spatial system in the Islamic city of Iran. Journal 
of Art and Civilization of the Orient, 1(1), 51-62. https://www.jaco-sj.com/
article_3691.html?lang=en
• Mansouri, S. A. (2021). Alley as a “landscape”. MANZAR, the Scientific Journal 
of Landscape, 13(57), 3-3. https://doi.org/10.22034/manzar.2021.142131
• Mansouri, S. A., & Shafia, S. (2020). Landscape tourism. Mahkameh.
• Modarres, A. (2020). Modernizing Yazd: Selective historical memory and 
the fate of vernacular architecture (N. A. Sormadi & M. H. Dehghan, Trans.). 
Yazda. (Original work published 2006)
• Naghizadeh, M., Zare, L., & Hariri, S. (2012). The nature in the courtyard, a 
comparison approach in Kashan residences. Hoviatshahr, 6(12), 49-60. https://
sanad.iau.ir/en/Journal/hoviatshahr/Article/795396
• Sartipi Isfahani, M. R. (2023). Wall a platform for forming dialogue in the 
city, how is the wall effective in democratizing the city space?. MANZAR, 
the Scientific Journal of Landscape, 15(64), 60-63. https://doi.org/10.22034/
manzar.2023.396253.2241
• Shabani, M. M., & Mansouri, S. A. (2021). An investigation of the concept 
of alley territory as a cultural element in Iranian neighborhoods. Tourism of 
Culture, 2(5), 29-36. https://doi.org/10.22034/toc.2021.263082.1035
• Shabani, M. M., Mansouri, S. A., & Barati, N. (2024). Using local 
components of territory to increase the social interactions in the Navab 
Residential Complex. Bagh-e Nazar, 21(130), 35-44. https://doi.org/10.22034/
bagh.2023.323090.5089
• von Meiss, P. (2008). Elements of architecture from form to place (F. 
Fardanesh, Trans.). Shahid Beheshti University. (Original work published 
1990)
• Yazdi, Y., Mofidi Shemirani, S. M., & Etesam, I. (2021). An investigation of 
the relation between the structural components of the vernacular houses in hot 
and arid areas in Iran (Case study: Qajar houses in Yazd). Bagh-e Nazar, 18(96), 
59-76. https://doi.org/10.22034/bagh.2020.170445.3984 


